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ا�ن علی؟س؟ م�ن رم�ؤ ام�ی

دَبُكَ‏ وَ تَزْكُ نَفْسُك‏.1 
َ
مُكَ وَ يَحْسُنْ‏ أ

ْ
مَاءَ يَزْدَدْ عِل

َ
عُل

ْ
 جَالِس ال

با علما همنشین باش، تا دانشت فزونی یابد، ادبت نیکو گردد و جانت پاک شود. 

پیشگفتار
در زمانه‌ای هســتیم که آلودگی‌های فناورانه، علاوه بــر آلودگی آب‌وهوا، فطرت‌های 
ک را نیز با مخاطره و اضطراب مواجه کرده‌اند. در این زمانه بهره‌گیری از عالمان  پا
ربانــی کــه بــا دو بــال علــم و تقــوا بــه آســمان معــارف راه یافتــه و از آنجــا تحفه‌هایــی 
بی‌ماننــد بــه ارمغــان آورده‌انــد و سیراب‌شــدن از چشــمۀ زلال علــم و موعظــۀ آنــان، 
گــوارا و حیات‌بخــش اســت. از آنجــا که هم‌‌نشــینی با چنیــن عالمانــی، چه از  بســی 
، همیشــه مقدور  جانــب عمــوم علاقه‌مندان و چــه از جانب خــود آن عالمان بزرگوار
 میســر نیســت، یکی از راه‌‌هــای بهره‌گیری از آن بزرگــواران، اُنس با آثار آنان اســت.  و
چگونه چنین نباشــد و حال اینکه جان‌های نورانی آنان ســبب شــده اســت، قلم و 
بردارنــدۀ آثار بیانی  بیانشــان نیز نــور بیفشــاند و راه بنماید. مجموعۀ پیــش‌ ‌رو که در
و بَنانــی حضــرت آیت‌اللّه ناصری؟رح؟ اســت، در همین راســتا تدوین و ارائه می‌شــود 

 . تا راهی باشــد برای کســب فیــض از محضر آن عالِــم بزرگوار

1 . تصنیـف غرر الحِکـم، ص430، ح9791؛ عیون الحِکم، ص223، ح4350.

پیش‏‌گفتار



14  داستان‌های ناصری

زندگی‌نامۀ حضرت آیت‌الله ناصری؟رح؟
عالِــم خودســاخته و عاشــقِ دل‌باختــه، حضــرت آیــت‌اللّه ناصری؟رح؟، در ســال ۱۳۰۹ 
شمســی در دولت‌آبــاد اصفهــان دیــده بــه جهان گشــود و در ســال 1401 شمســی، در 
اصفهــان دیده فروبســت. خانوادۀ ایشــان بهره‌منــد از علم و تقوا بــود و پدرش، حاج 
، عالمی زاهِد و وارســته و اهل عبادت بود کــه از محضر عالمانی  ‌شــیخ ‌محمدباقــر
کاشــی و جهانگیرخــان قشــقایی و حاج‌آقارحیــم  گران‌ســنگ، همچــون آخونــد 

اربــاب؟رهم؟ بهره‌هــای فــراوان علمــی و عملی بــرده بود.

مرحــوم حــاج‌ شــیخ‌ محمد‌باقــر بــرای ادامه‌تحصیــل بــه نجــف اشــرف مهاجــرت 
کــه در آن زمــان، چهــارده ســال داشــت،  کــرد و بدین‌‌ســان، بــرای آیــت‌اللّه ناصــری 
یــن از دفتــر زندگــی‌اش رقــم ‌خــورد. پــس از دو ســال اقامــت  فصلــی نــو و برگــی زرّ
در جــوار امیــر مؤمنــان، علــی؟س؟، مــادر بــه دیــدار حــق شــتافت و در جــوار حــرم 
، پدر به ایــران بازگشــت و فرزند  مولایــش آرام گرفــت. یــک ســال پــس از رحلت مــادر
هفده‌ســالۀ خــود را بــه امیــر ‌مؤمنــان؟س؟ ســپرد. پــدر پیــش از تــرک نجــف، از برخــی 
ی، به تربیتش اهتمام  عالِمــان ربانی خواســت فرزندش را از یــاد نبرند و در غیاب و
ورزنــد. جــوار حضــرت امیــر؟س؟ و ارتبــاط بــا عالِمــان وارســته، بهتریــن زمینــه را برای 
رشــد و ترقــی معظمٌ‌‌لــه فراهــم کرد و ایشــان نیز از این فرصــت و موقعیــت، به‌بهترین 
: آیــات  شــیوه بهــره بردنــد. برخــی از اســتادان ســطوح عالــی ایشــان عبــارت‌ بودنــد از
ی، ســیدمحمود شــاهرودی   عظــام، امام‌خمینــی، خویــی، ســیدعبدالهادی شــیراز

و میرزاهاشم آملی؟رهم؟.

ایشــان در دوران اقامــت در نجــف اشــرف، در اخــاق و معنویــت نیــز از محضر 
عالِمانی ربانی و انسان‌هایی وارسته، همچون آیت‌اللّه سیدجمال‌الدین گلپایگانی، 
کوفــی و  کشــمیری، حــاج شــیخ ‌عبــاس قوچانــی، حــاج شــیخ‌ محمــد  ســیدمحمد 
ی؟رهم؟ بهره‌هــای فــراوان بردنــد. حضــرت آیــت‌اللّه ناصــری  گرعــاو حاج‌عبدالزهــراء 
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ی در محضــر حضــرت امیــر ‌مؤمنــان؟س؟ بــه امر اســتاد  پــس از ســالیانی توشــه‌اندوز
خــود، مرحــوم آیت‌الحق ســیدمحمد کشــمیری، بــه ایران بازگشــتند و در دولت‌آباد 
یس فقه و اصول و تفســیر و نیــز اقامۀ نماز  اصفهــان، بــه تربیــت نفوسِ مســتعد، تدر

گون مردم مشــغول شــدند. گونا جماعــت و پاســخ‌گویی بــه نیازهای 

مجالس وعظ ایشان، محضر معرفت و معنویت و نیز سازنده و مؤثر بود، به‌ویژه 
، حضرت بقیّةاللّه الاعظم1 موج می‌زد  اینکه در کلامشان عشق به یارِ غایب از نظر
و هنــگام ذکــر و یــاد حضرتــش، عَنــان اختیــار از کــف داده و اشــک و آه را چاشــنی 
ســفرۀ کلامشــان می‌کردنــد. آیــت‌اللّه ناصــری دل‌دادۀ آن حضــرت بودنــد و پیوســته از 
او می‌گفتنــد. ترجیع‌بنــد کلام ایشــان ایــن بــود: »در هــر حــال، یابن‌الحســن را فراموش 
نکنیــد«، »روزانــه بــرای ســامتی حضرت صدقه دهید«، »هــر روز، نماز امام‌زمان1 
یز سفرکرده دعا کنید«. این‌ها از سفارش‌های همیشگی  بخوانید« و »برای فرج آن عز
آیــت‌اللّه بــود کــه خــود نیــز بــه آن‌هــا عمل می‌کرد. خدا ایشــان را رحمت و امثالشــان را 

در جامعۀ اســامی‌مان فراوان کند.

مرکز پژوهشــی اخلاق و تربیت اسلامی

وابســته به بنیاد علمی‌فرهنگی هاد

جعفر ناصری دولت‌آبادی





مقدمه
یکــی از بزرگ‌تریــن قدرت‌هــای خلاقیــت در بشــر تبدیــل و تنزیــل معانی بــه الفاظ، 
تصاویر و حرکات اســت، که از ویژگی‌های انســان در برابر ســایر موجودات اســت. 
انســان شــبانه‌روز درحال ظهور معانــی و حقایق عالم درونــش در قالب کلام و فعل 

بــه عالم خارج از خود اســت.

داســتان، یکــی از جلوه‌هــای هنــر اســت و هنــر چیــزی نیســت جز القــای معانی 
 . ... کمــک نوشــته، لفظ، تصويــر و به 

ایــن معانــی گاهی برخاســته از یک واقعیت‌انــد و گاهی ذهن‌ســاخته و بی‌هیچ 
کــه هنر به انحطــاط رو می‌نهد. پشــتوانۀ واقعی. اینجاســت 

گرفته‌انــد از جنــس نقــل حقایــق و  کتــاب پیــش رو قــرار  کــه در  داســتان‌هایی 
معــارف واقعی اســت تا انســان غرق‌شــده و مأنــوس با دنیــای مادی را تلنگــری بزند 
کــه پیرامــون خود می‌بینــی و لمس  و بــه او بگویــد: ای انســان همه‌چیــز آنی نیســت 
ک آن‌هــا با این حــواس پنج‌گانــه ممکن  می‌کنــی؛ بلکــه حقایقــی وجــود دارد کــه ادرا
ک می‌کنیــم نیز حقایقــی دارد که با حواس  نیســت. حتــی چیزهایــی که هــر روز ادرا
پنج‌گانه درک‌شــدنی نیســت؛ بلکه توفیق خواص و اولیایی شــده که ممکن اســت 

در همیــن نزدیکی‌هــای مــا باشــند و مــا از آن‌هــا و عالم درونشــان غافلیم.

البته این توفیقات برای همگان ممکن و راه برای همگان باز اســت.
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کــه  گفتــار اولیــای الهــی در بیــان حقایــق ایــن اســت  بهتریــن دلیــل بــر راســتی 
ی ندارند و تمام کوشــش  هیچ‌یــک به خویشــتن دعــوت نمی‌‌کنند و قصــد دکان‌دار
آن‌هــا بــرای هدایت بشــر بوده اســت. ازســویی دوســت و دشــمن در طهــارت ضمیر 

و صفــای قلــب آنــان هــم‌رأی بوده‌اند. 

در تبویــب داســتان‌های ایــن کتــاب از بعضــی منــازل ســلوک إلــی اللّه در عرفــان 
عملــی، اســتفاده شــده که تناســب بین داســتان‌ها و منــازل نیز در نظر بوده اســت. 

والسلام على عبادالله الصالحين
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کتاب غلط حساب و 
در نجــف فــردی بــود کــه وضــع مالــی‌اش خــوب نبــود. بســاطی پهــن می‌کــرد و چند 
قفــل و کلیــد در آن می‌گذاشــت و منتظــر می‌مانــد تــا کســی بیایــد و قفــل و کلیدی 
گلــه می‌کــرد و می‌گفــت: خــدا رزق مــا را درســت نمی‌دهــد! یکــی  بخــرد. او از خــدا 
از بنــدگان خــوب خــدا نقــل کرد کــه نزد او رفتم و گفتم: شــما چند ســال اســت این 
یــد؟ گفــت: یــادم نیســت شــاید حدود ده ســال باشــد. گفتــم: کل این  کاســبی را دار
بســاط را چنــد می‌فروشــی؟ گفــت: ایــن که ارزشــی نــدارد؛ به پنــج دینار می‌فروشــم. 

ده دینــار بــه او دادم. او هــم خیلــی خوش‌حــال شــد و رفت.

گفــت: پول‌هــا خــرج شــد و  گفتــم: چــه‌کار می‌کنــی؟  چنــد روز بعــد او را دیــدم. 
ی رزقت را  زندگــی‌ام معطــل اســت! گفتــم: پــس خداونــد با همیــن بســاط پنج‌دینــار

ده ســال می‌رســانده و تــو غافــل بــوده‌ای! 

ی از خواب غفلت و اولین منزل سـالک اسـت. 1 . یقظـه، به معنای بیدار
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رزّاق او اســت، انســان باید به کسب مشــغول شود و امید و قصدش خدا باشد؛ 
گر کمی ‌دیروزود شــد برای امتحان اســت. خدا رزقش را می‌رســاند. حال ا

پایِ دل
یکی از دوســتان در نجف نقل می‌کرد که من تمام شــب‌های چهارشنبه به مسجد 
ســهله مشــرّف می‌شــدم و حاجتی داشــتم؛ اما اشــتباهی هم کرده بودم. شــبی امام 
کــردی؟ من  زمــان1 را در خــواب دیــدم. حضــرت بــه مــن فرمودنــد: چــرا ایــن کار را 
جــواب حضــرت را نــدادم و عرض‌کردم: یابن رســول‌اللّه من چقدر به مســجد ســهله 
ی‌ام رفع شــود و نشــد! دوباره حضــرت فرمودنــد: چرا  آمــدم و تقاضــا کــردم تــا گرفتــار
فــان‌کار را کــردی؟ دوبــاره گفتم: یابن رســول‌اللّه من چقدر به مســجد ســهله محضر 
شما آمدم؛ اما حاجتم را نگرفتم! حضرت فرمودند: من تا به حال تو را آنجا ندیده‌ام! 

]یعنــی آن کار ناپســند مانــع اثــر حضــور آن فرد در مســجد ســهله و شنیده‌شــدن 
حاجتش شــده بود.[

سینۀ رود فرات
یــف کردند که  حضــرت آیــت‌اللّه‌ لنگــرودی از علمای حــال حاضرِ قم، بــرای من تعر
ی، صــدای کوبیــدن درِ منزل را شــنیدم.  ســال‌ها پیــش، در نوجوانــی، صبــح‌گاهِ روز
کــردم. مرحــوم آیت‌اللّه‌العظمی‌شــیخ عبدالنبــی عراقــی؟رح؟ پشــت در  درِ خانــه را بــاز 
ایســتاده بــود. بــا عجله به اتــاق پدرم _که از علمای نجف اشــرف بــود_ رفتم و گفتم 
مــۀ عراقــی پشــت درِ منزل هســتند. پدرم هــم از من خواســت که ایشــان را به 

ّ
کــه علّا

کنم.  داخــل اتــاق راهنمایی 

بــا ورود شــیخ بــه اتاق پــدرم، آن دو یکدیگر را در آغوش کشــیدند. لحظاتی را به 
مصافحــه و معانقــه گذرانیدنــد و بعــد از آن بــه صحبــت نشســتند. من هم بــه تهیّۀ 

صبحانــه مشــغول شــدم و در ضمن، به ســخنان آن دو نیز گــوش می‌دادم.
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پدرم از ایشان پرسید: شما مرجع تقلید بودید و رسالۀ عملیّه نوشته بودید؛ چرا 
گهان رساله‌های خود را جمع کردید و خانه‌نشین شدید؟ شیخ عراقی پاسخ داد  نا
که من در زمان مرجعیّت مرحوم آیت‌اللّه‌‌العظمی‌حاج ســیّد ابوالحسن اصفهانی؟رح؟ 
خود را از ایشــان اعلم می‌دانســتم؛ چون در برخی از نکات علمی ‌بر ایشــان پیشــی 

کردم و خود را در معرض مرجعیّت قرار دادم. داشتم؛ ازاین‌رو رسالۀ عملیّه تهیه 

کــه از حــلّ آن عاجــز شــدم؛ ایــن مســائل  ی بــه مســئله‌ای علمــی ‌برخــوردم  روز
یــج فزونــی یافــت تــا به چند مســئله رســید. من ازســویی، پاســخ این مســائل را  به‌تدر
، کســی را ســراغ نداشــتم که بتوانم مســائل خود را از او  نمی‌دانســتم و ازســویی دیگر
ی  ، بــرای حــلّ مشــکلات علمی‌ خــود در حیــرت فرورفته بــودم. روز بپرســم؛ از‌ایــن‌رو
بــه راهنمایــی یکــی از شــیعیان مرتــاض نجفــی، بــه بیابانــی خلــوت رفتــم و اعمالی 
را انجــام دادم تــا بتوانــم بــه خدمــت حضــرت ولیّ‌عصــر1 نائل شــوم و مســائلم را از 

ایشــان بپرسم. 

گهــان آقایــی را در مقابل خــود دیدم.  درآنجــا بــه اعمــال خود مشــغول بــودم که نا
ی؟ من که آن حضرت را  ایشان از من ‌پرسیدند: آقا شیخ عبدالنبی! با ما چه‌کار دار
ی ندارم. آن آقا باز فرمود: گویا شما در اینجا نشسته‌اید  نشناختم، گفتم: با شما کار
ی ندارم. آن آقا هم  ، با شــما کار و ذکــر می‌گوییــد تا مــرا ببینید! و من باز گفتم: خیر

فرمود: بســیار خب، و از من فاصله گرفتند.

یارت حضرت ولیّ‌عصر1  گهان با خود اندیشیدم که من برای ز در این ‌حال، نا
کــه از مطلــب و ذکــر  یــا ایشــان خــودِ حضــرت هســتند  گو بــه ایــن بیابــان آمــده‌ام و 
ــت به‌ســرعت بــه تعقیــب ایشــان پرداختم. ایشــان 

ّ
گاهــی دارنــد؛ بــه همیــن عل مــن آ

گام برمی‌داشــتند؛ امّا من هرچه تلاش می‌کردم نمی‌توانســتم به ایشــان  به‌آهســتگی 
کردم و به‌ســرعت به‌دنبال  ، کفش‌ها را از پا و عبایم را از بدن خارج  برســم؛ از‌این‌رو

یــدم؛ بــا این‌همه باز به ایشــان نمی‌رســیدم. ایشــان دو
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گهــان خــود را در مقابل یکی از  یدم. نا یارت ایشــان دو حــدود ‌صــد متر بــه امید ز
خانه‌های کوفه مشاهده کردم. آن حضرت به داخل خانه رفتند و من نیز دوان‌دوان 
کــرد. از او پرســیدم: آیــا  کوبیــدم. فــردی در را بــاز  خــود را بــه خانــه رســانیدم و در را 

ی. یف دارند؟ او پاســخ داد: آر حضرت در این منزل تشــر

گفتــم: بــه ایشــان عــرض کنیــد: عبدالنبــی اینجاســت؛ آیــا اجــازه می‌فرماییــد که 
خدمتتــان مشــرّف شــود؟ او بــه داخــل خانــه رفــت و بازگشــت و اجــازۀ ورود داد. به 
داخل خانه رفتم و حضرت را در آنجا نشســته یافتم؛ پس در مقابل ایشــان نشســتم 
و از شــدّت خجالــت به‌خاطــر ســخنی که بــر زبان رانده بودم، چشــم به‌ســوی زمین 
دوخته بودم و بی‌آنکه سخنی بر زبان آورم، لحظاتی را به حالت ادب، آرام نشستم. 
کــه مســائل مشــکل علمــی  کــردم  در این‌حــال، آنچــه در ذهــن خــود جســت‌وجو 
‌خــود را بــه یــاد آورم تــا از ایشــان بپرســم، هیچ‌یــک از آن‌هــا را به یــاد نیــاوردم. حالتی 
یــارت کــرده بــودم و می‌خواســتم  کــم بــود؛ ازســویی، حضــرت را ز عجیــب بــر مــن حا
تم را به خاطــر نمی‌آوردم.  ، مشــکلا از مشــکلات علمــی‌ام رها شــوم و ازســویی دیگر
 پــس از گذشــت لحظاتــی از ایشــان اجــازۀ مرخّصی گرفتم و بــا إذن ایشــان، از خانه 

خارج شدم.

امّا لحظاتی نگذشــته بود که مســائلم را در ذهن خود آماده یافتم؛ پس به‌سرعت 
بــه درِ آن خانــه برگشــتم و از همان فردی که در مرتبۀ پیشــین نیز مــرا به داخل خانه 
کــه بــه محضــر حضــرت شــرفیاب شــوم؛ امّــا او  گفت که  بــرده بــود، اجــازه خواســتم 

یف برده‌اند. حضرت تشــر

کــرده بــودم، بــا تعجّــب  یــارت  کــه لحظاتــی قبــل ایشــان را در همــان خانــه ز مــن 
یف برده‌اند؟! ایشــان همیــن الآن در این خانــه بودند.  پرســیدم: چگونــه ایشــان تشــر
حتّی اندکی تندی کردم و گفتم: این خانه که یک در بیشتر ندارد، چگونه حضرت 
از آن خــارج شــده‌اند و مــن خــروج ایشــان را ندیدم؟! چرا ســخن کــذب می‌گویی؟!
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گر اهــل دروغ‌گویــی بودم  آن مــرد، متعجّــب پاســخ داد: مــن ا
کــه در ایــن مقــام بــه ســر نمی‌بــردم. مــن ســال‌ها تهذیــب نفــس 
کنــون  کــرده‌ام تــا توانســته‌ام خدمتگــزار منــزل حضــرت باشــم و ا
بیســت ســال اســت کــه در محضــر ایشــان هســتم؛ حــال تــو مــرا 
دروغ‌گــو می‌خوانــی؟! مــن از برنامــۀ آمــدن و رفتــن حضــرت1 
گاهــی ندارم؛ فقــط گاهی اوقات آن حضرت در منزل هســتند  آ
گهــان ایشــان را در منــزل نمی‌بینــم. دقایقــی پیش،  و بعــد هــم نا
وقتــی شــما از منــزل خــارج شــدید ایشــان نیــز غایب شــدند؛ امّا 
گــر می‌خواهید می‌توانید  یف دارند، ا نایب ایشــان در منزل تشــر

خدمت ایشــان مشــرّف شــوید. 

گهــان  مــن نیــز به‌همــراه آن خــادم بــه داخــل منــزل رفتــم و نا
کــه آیت‌اللّه‌‌العظمی‌حــاج ســیّد ابوالحســن  کــردم  مشــاهده 
اصفهانــی؟رح؟ بــر مســند آن حضــرت نشســته‌اند! در ایــن حــال، 
کــم شــد؛ چــون من خــود را از ایشــان  تعجّبــی ســخت بــر مــن حا
اعلــم می‌دانســتم؛ حال آنکه ایشــان به چنان مقامی ‌نائل شــده 
یستم. ایشان  ، لحظاتی را در ســکوت به ایشــان نگر بود؛ ازاین‌رو
یســت تــا ســرانجام گفتــم: آقــا، چنــد  کت بــه مــن می‌نگر هــم ســا
کــه موفّــق بــه یافتــن پاســخ آن‌هــا نمی‌شــوم،  مســئلۀ علمــی‌ دارم 

آیــا می‌توانــم ایــن مســائل را مطــرح کنــم؟

ایشان اجازه دادند و من یک‌یک مسائل را پرسیدم و ایشان 
به‌روشنی آن‌ها را پاسخ دادند.

هر جواب ایشان بر شگفتیِ من می‌افزود؛ چون آن جواب‌ها 
کتاب‌هــای علمــی ‌نبــود. بــه هــر  گونــۀ مســائل مطرح‌شــده در  از 
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حــال، پــس از آنکــه پاســخ پرســش‌هایم را گرفتم، از ایشــان اجازه مرخصی خواســتم 
و از آن خانه خارج شــدم.

گر ایشــان واقعاً نایب  در طول مســیر با خود، درگیریِ فکریِ عجیبی داشــتم که ا
گــر  امــام زمــان؟س؟ باشــد، مــن چگونــه در مقابــل او رســالۀ عملیّــه داشــته باشــم؟ و ا
آنچــه مشــاهده کــردم واقعــی نبود، پــس چگونه پاســخ مســائل خود را بــه این وضوح 

یافتــه بودم؟ در

، با خــود اندیشــیدم که به منزل ایشــان بــروم و همان ســؤال‌ها را  بــه همیــن خاطــر
گــر جواب‌ها مطابــق جواب‌های  مطــرح نمایــم و بنگرم که پاســخ ایشــان چیســت. ا
پیشــین بــود، بی‌تردیــد، ایشــان نایــب حضــرت بوده‌اند و دیگــر جایز نیســت که من 

خــود را از ایشــان اعلــم بدانم و با وجود ایشــان، رســالۀ عملیّه بنویســم.

چــون به نجف اشــرف رســیدم، یک‌ســر بــه منزل ایشــان رفتم و همان ســؤال‌ها را 
مطــرح کــردم و بــا تعجّــب دیــدم کــه همــان جواب‌هــا را در منزلِ خودشــان نیــز بیان 

می‌کردنــد و لحظه‌به‌لحظــه بــر تعجّــب مــن افزوده می‌شــد. ‍

کــه آنچــه دیــده‌ای از بــاب  کــردی  کنــون یقیــن  در پایــانِ پاســخ‌ها نیــز فرمودنــد: ا
مکاشــفه نبــوده و مــن همــان فــردی هســتم کــه ملاقاتــش کــردی؟! عــرض کــردم: بله 

کــه در ایــن مســئله تردیــد داشــتم. آقــا! معــذرت می‌خواهــم 

ی  بعد با اجازۀ ایشــان از منزل خارج شــدم و نســخه‌های رســالۀ خود را جمع‌آور
کردم و همه را به ســینۀ رود فرات ســپردم.

راه صواب
گر کسی از دوران تحصیلِ رسمی‌ فارغ می‌شد  که ا در نجف اشرف، رسم بر آن بود 
و می‌خواســت بــه وطن خــود برگردد، یک‌ســال در درس اخلاق شــرکت می‌کرد و در 
صفــای باطن می‌کوشــید؛ چــون پیش از این، علمــا بر این نکته اتّفاق نظر داشــتند 
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ن آنکــه صفــای نفــس را به‌دســت آورد در تحصیــل اصطلاحات  گــر کســی بــدو کــه ا
یان‌هایی  علمی ‌بکوشد، نه‌تنها نمی‌تواند برای جامعۀ خود مفید باشد که چه‌بسا ز
، گذشــته از تهذیــب نفــس در طــول دوران تحصیــل،  نیــز بــه آن وارد ســازد؛ ازایــن‌رو
همــواره فارغ‌التحصیــان را بــر آن می‌داشــتند کــه پیــش از ورود به عرصــۀ اجتماع و 
یــر نظــر  به‌دســت‌گرفتن مناصــب اجتماعــی، دوره‌ای از علــم اخــاق را بیاموزنــد و ز

کمال را طــیّ نمایند. اســتادِ فنّ، مراتب 

ســال‌ها پیــش، یکــی از فضــای نجــف اشــرف چــون می‌خواســت بــه شــهر خود 
گر به‌جای  برگــردد و بــه خدمــات علمــی ‌و ‌اجتماعــی بپردازد، با خود اندیشــید کــه ا
آنکــه یک‌ســال بــه درس اخــاق بــرود، بتوانــد بــه محضــر حضــرت ولیّ‌عصــر1  بــار 
یِ خویــش، از چاه نفــس، خارج  کــه او را بــا نظر مهــدو یابــد و از ایشــان تقاضــا کنــد 
گذشــته  کــرده اســت. آن فاضــل،  کوتــاه  و بــه مراتــب معرفــت واصــل نماینــد، راه را 
گاه بــود؛ ازایــن‌رو بــه محاســبه  ی، از دانــش رَمــل و جَفــر نیــز آ از علــوم رســمی ‌حــوزو
کنــون در حرم  یافــت که آن حضــرت هم‌ا ، در پرداخــت و براســاس قواعــد علــم جَفــر
 ، کبر؟س؟ نشســته‌اند؛ ازاین‌رو کنار درِ معروف به درِ حضرت علیّ ا سیّدالشــهدا؟س؟ 
ی را  ، مرد قفل‌ســاز بــا عجلــه لبــاس بر تن کرد و به حرم مشــرّف شــد؛ امّــا در کنار در
دیــد که نشســته و با مــردی دیگر صحبــت می‌کند؛ آن مرد فاضل بــا تعجّب به این 
یســت و بــا خــود اندیشــید کــه مگــر ممکن اســت حضــرت ولیّ‌عصر1  صحنــه نگر
، در صحّــت  کننــد؟! ازایــن‌رو کنــار مــردی قفل‌ســاز بنشــینند و بــا او صحبــت  در 

کام به خانه بازگشــت. محاســبات خــود تردیــد کــرد و نــا

کنار همان  یافت که حضرت در  ، در ، باز براساس قواعد علم جَفر فردای آن‌ روز
در نشســته‌اند. پــس بــا عجله به همان مکان شــتافت و با تعجّب، باز مرد قفل‌ســاز 
یــن، بــاز او را بــه بازگشــت  کــرد؛ امّــا اندیشــۀ دیروز کنــار مــردی دیگــر مشــاهده  را در 

واداشــت و او ناامیــد به خانــه مراجعت کرد.
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، ‌دســت به دانــش جَفر بُرد و  ، بــرای ســوّمین بار فــردای آن‌ روز
نتیجه را هم‌چون دو روز نخستین یافت، و عجیب آنکه چون به 
صحن مطهّر مشرّف شد، همان صحنۀ روزهای گذشته را دید.

فاضل ما در این مرتبه یقین کرد که آن مردِ دوّم خودِ حضرت 
، به‌سوی ایشان شتافت و چون به  ولیّ‌عصر1 هستند؛ ازاین‌رو
محضر ایشان رسید آن حضرت برخاستند و فرمودند: تو خودت را 
گهان غایب شدند. اصلاح کن، من خودم به ملاقاتت می‌آیم و نا

کــه  مــرد فاضــل بــا تعجّــب از آن قفل‌ســاز پرســید: ایــن آقــا 
بــود؟ قفل‌ســاز پاســخ داد: مــن ایشــان را نمی‌شناســم؛ امّا مردی 
کــه هیچ‌کــس  بســیار دانشــمند اســت و چیزهایــی را می‌دانــد 
بلــد نیســت! مثــاً می‌گویــد: جــدّم اباعبداللّه‌الحســین؟س؟ در 
کبر؟س؟  ایــن نقطه از اســب بر زمیــن فروافتادند و حضــرت علی‌ا
در ایــن نقطه به شــهادت رســیدند. گویا این آقــا در آن زمان، در 
کــه این‌چنین دقایق و مشــخّصاتِ  واقعــۀ کربــا حاضر بوده‌اند 
آن روز را بیــان می‌کننــد. به هرحال، مصاحبت با ایشــان بســیار 
ت می‌برم.

ّ
ت‌بخــش اســت و مــن از نــکات ایشــان بســیار لــذ

ّ
لذ

آن فاضل از او پرسید: چه مدّت است که با این آقا دوستی 
کــرده‌ای؟ گفــت: دو ماه که این آقا به ســراغ مــن می‌آیند و  پیــدا 

هر روز یکدیگر را در این مکان ملاقات می‌کنیم.

آن مــرد فاضــل، پس از این ماجــرا به تهذیــب نفس پرداخت 
کرد  یافــت که نخســت می‌بایــد مقدّمات تشــرّف را حاصل  و در
کننــد و فــرد را بــه حضــور  تــا پــس از آن، خــودِ حضــرت عنایــت 

خویــش بپذیرند.
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فهم غلط
یکــی از آقایــان نجــف در ایــام مــاه مبــارک رمضانی ‌گفتــه بــود: می‌خواهــم رزّاق‌بودن 
ی خود بســته بــود و منتظر  خــدا را امتحــان کنــم. داخل حجــره رفته بود و در را به رو
رزق خداوندی بود؛ ولی افطار غذایی نرســید؛ سحر هم چیزی نرسید. فردا نزدیک 
ی درِ حجره‌ها می‌دهد. همین  گهان فردی داخل مدرسه می‌شود و افطار غروب، نا
که درِ حجرۀ ایشــان می‌رســد، می‌گوید: داخل این حجره کســی نیست، چون درش 

بســته اســت! ایــن بندۀ خدا صدا می‌زند کــه یک نفر هســت و در را باز می‌کند!

بعــد گفتــه بــود: خداوند رزّاق هســت؛ امــا تلاش هــم می‌خواهد؛ هرچنــد در حد 
یــک صدازدن! 

یــم و رزّاق و  کر کار رفــت. خــدا  گــر تــاش نباشــد فایــده نــدارد؛ بایــد دنبــال  ا
ی را  ارحم‌الراحمیــن اســت؛ امــا از راه اســباب. بایــد اســبابش را فراهــم کرد تــا او روز

برســاند.
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منظومۀ هادی
ایــن داســتان را بی‌واســطه از مرحــوم آیــت‌اللّه‌ میرجهانــی؟رح؟ شــنیده‌ام. ایشــان 
ســالیانی‌چند در بیــت مرحــوم آیت‌اللّه‌‌العظمــی ‌حــاج ســیّد ابوالحســن اصفهانی؟رح؟ 
مُنشــی آن مرجــع فقیــد و از نزدیک‌‌تریــن یاران ایشــان بــود. آیــت‌اللّه‌ میرجهانی خود، 

یــف می‌کــرد: ایــن واقعــه را از حــدود پنجــاه ســال پیــش، این‌گونــه تعر

یکی از عالمان سنّی‌مذهب که در تسنّن خود سخت ‌متعصّب بود و من خود، 
او را در عــراق دیــده بــودم، منظومــه‌ای ســروده بــود کــه از نظــر ادبی بســیار قــوی بود. 
او در ایــن منظومــه، شــیعیان را به باد تمســخر گرفته و به اعتقادات آنان به‌ســختی 
حملــه کــرده بود. او خود در صحن بارگاه ملکوتیِ حضرت امام موســی‌بن‌جعفر؟س؟ 
، بــه اعتقــادات شــیعه وقوفــی کامــل  در کاظمیــن، نمــاز جمعــه می‌خوانــد و ازایــن‌رو
کــه حضــرت  کــرده بــود  داشــت. در آن منظومــه، بــه ســامرّا و ســرداب مطهّــر اشــاره 
ولیّ‌عصــر1 در آن غایــب شــدند و بــه شــیعیان به‌خاطر اعتقاد بــه غیبت حضرت 
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در آن ســرداب، توهیــن کرده بود.

او منظومه را به چاپ رســانیده و به گوشــه و کنار بلاد اســامی ‌ارســال کرده بود. 
نســخه‌ای از آن را نیــز بــه یَمــن، نــزد بحرالعلــوم یمنــی، پیشــوای ســنّیان آن ناحیــه، 
فرستاده بود. بحرالعلوم نیز آن منظومه را به‌همراه نامه‌ای به نجف اشرف به محضر 
مرحــوم آیــت‌اللّه‌ حاج ســیّد ابوالحســن اصفهانی، فرســتاده بود و از ایشــان خواســته 
ید،  گــر مذهب خــود را بر حــقّ می‌دانید و امــام زمان خــود را زنــده می‌پندار کــه ا بــود 
، امــام زمــانِ خودتــان را بــه مــن نشــان دهیــد تــا مــن به وجــود او  در جــواب ایــن شــعر
کــه ســخن آن عالِم  یــد  ایمــان آورم، وگرنــه از ادّعاهــای خــود دســت بکشــید و بپذیر

ســنّی برحقّ است.

مرحــوم میرجهانــی؟رح؟ نقــل می‌کرد: چون این نامــه به بیت آن مرجع فقید رســید، 
مانند دیگر‌نامه‌ها به‌ دســت من باز شــد. من چون از مضمون آن نامه اطّلاع یافتم، 
ســخت‌ ناراحــت شــدم؛ چــون آن شــعر در فضــای یَمــن تأثیری شــگرف نهــاده بود و 

بحرالعلــوم یمنــی را نیز تحت تأثیر خــود قرار داده بود.

نامه را هراســان به خدمت ســیّد اصفهانی بردم و از ایشان جواب آن را خواستار 
شــدم. ایشــان هــم لحظاتی ســر به فکــر فروبرد و بعد از آن ســر برداشــت و گفت: در 

جــواب او بنویــس که به عــراق بیا تا امام زمان را به تــو بنمایانم.

کــه از جــواب ایشــان متحیّــر شــده بــودم، بــه اتــاق خــود رفتــم و درآنجــا بــا  مــن 
فرزندشــان آقا ســیّد حســن و نیز دامادشان ملاقات کردم و شــرح ماجرا را برای آنان 
بازگفتــم. آن دو نیــز از جــواب ایشــان متعجّب شــدند و از من خواســتند که ارســال 
جــواب بحرالعلــوم را بــه تأخیــر انــدازم. بعــد از آن، هرســه بــه محضــر مرحــوم ســیّد 
اصفهانــی رفتیــم و امیــد آن داشــتیم که ایشــان از آن جــواب درگذرند؛ امّا ایشــان به 

محــض اینکــه مــرا دیدند، پرســیدند: جــواب نامــه را فرســتادید؟

کت بودم؛ امّا فرزند ایشــان می‌خواســت در این‌باره با پدر ســخنی بگوید  من ســا




